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  :مقالاتي را منتشر خواهد کرد
به روش پژوهشي اصيل و بنيادي تأليف شده باشد و حاوي نظريه، نگرش انتقادي، تحليل تطبيقي يا 

شناسي مکاتب و آراء فلسفي، 

 استناداتهاي تحصيلي، با رعايت 

بيانگر نظر و عقيده نويسندگان است و از اين بابت 

يا مقالاتي که در جايي ديگر منتشر شده باشند، يا همزمان به 

همچنين ارسال مقاله به اين 
حق دارد  فصلنامهنيز هست و 

  .نسبت به تجديد چاپ اين مقالات بزبان فارسي يا هر زبان ديگري اقدام نمايد
siprin@mullasadra. ند كن ارسال

يي مبني  لازم است همراه مقاله، نامه
رتبه علمي، محل فعاليت، نشانيهاي تماس 

  .لف ارائه شود
subject« ،پست الكترونيكي 

فصلبندي ، )انگليسي به دو زبان فارسي و

 wordکلمه و در محيط  ۶۰۰۰

  .سردبير ←هيئت تحريريه 
  .بديهي است مقالاتي که در هريک از مراحل فوق بتأييد نرسد، با ملاحظه سردبير، از دستور کار خارج خواهد شد

با محور مقاله نداشته باشد، بايد بصورت 

نام مؤلف، نام منبع مورد استفاده، 

       دوم


	و�� ���� ���
  را�

مقالاتي را منتشر خواهد کرد نخستين نشريه تاريخ فلسفه در ايران است و تاريخ فلسفهفصلنامه 
به روش پژوهشي اصيل و بنيادي تأليف شده باشد و حاوي نظريه، نگرش انتقادي، تحليل تطبيقي يا 

  .باشد بديع
شناسي مکاتب و آراء فلسفي،  مقالات بايد در حوزة تاريخ فلسفه و علوم عقلي، مطالعات تطبيقي، ريشه

  .يا ساير موضوعات تخصصي تاريخ فلسفه باشد
هاي تحصيلي، با رعايت  نامه از مقالات برگرفته از آثار پژوهشي و پايان خ فلسفهتاريفصلنامة 

  .ندك، استقبال ميظوابط علمي مقرر
بيانگر نظر و عقيده نويسندگان است و از اين بابت  تاريخ فلسفهمطالب منتشر شده در فصلنامه 

  .نيست نشريهمسئوليتي متوجه 
يا مقالاتي که در جايي ديگر منتشر شده باشند، يا همزمان به  غير فارسيبانهاي مقالات برگردان از ز

  .نشريه ديگري ارائه شده باشند، بطور کلي مورد بررسي قرار نخواهند گرفت
همچنين ارسال مقاله به اين  .هيئت تحريريه فصلنامه در پذيرش، اصلاح و ويرايش مقالات آزاد است

نيز هست و  فصلنامهبمنزلة واگذاري حق تجديد چاپ مقالات منتشر شده به 
نسبت به تجديد چاپ اين مقالات بزبان فارسي يا هر زبان ديگري اقدام نمايد ،چنانچه لازم باشد

mullasadra.orgنويسندگان محترم بايد مقالات خود را به آدرس الکترونيکي 

لازم است همراه مقاله، نامه. مقاله ارائه دهند نسخه مكتوبفايل مقاله را بهمراه لوح فشرده حاوي 
رتبه علمي، محل فعاليت، نشانيهاي تماس : بر درخواست بررسي و انتشار مقاله که حاوي اطلاعات دقيق

لف ارائه شودؤفعاليت پژوهشي م و مختصري از سابقه) آدرس، تلفن، تلفن همراه، نمابر، ايميل
subject«ارسال ميشوند، در بخش  فصلنامهمقالاتي که به آدرس الکترونيک 

  .ذکر گردد» تاريخ فلسفه فصلنامهمربوط به 
به دو زبان فارسي و(تمامي مقالات بايد داراي عنوان، چکيده و واژگان کليدي 

  .گيري و فهرست منابع باشد مناسب، نتيجه
۶۰۰۰کلمه و اصل مقالات حداکثر  ۱۵۰حجم چکيده مقالات حداکثر 

 .تايپ شده باشد
  .مقالات دريافتي بهيچوجه مسترد نخواهد شد

  :يند ارزيابي مقالات دريافتي بشرح ذيل خواهد بودافر
هيئت تحريريه  ←نفر از اساتيد متخصص درباره موضوع مقاله  ۲← ويراستار علمي 

بديهي است مقالاتي که در هريک از مراحل فوق بتأييد نرسد، با ملاحظه سردبير، از دستور کار خارج خواهد شد
  .است )مؤلفان(مقالات بر عهده مؤلف نتيجه ارزيابيپيگيري 

  :فرعي تكميليشيوه ارجاع دهي و ارائه مباحث 

با محور مقاله نداشته باشد، بايد بصورت  يهرگونه مطلب توضيحي و تکميلي که ارتباط مستقيم

  .نوشت ارائه شود

نام مؤلف، نام منبع مورد استفاده، «نوشت با ذکر  بايد بصورت پي تاريخ فلسفهارجاعات در فصلنامه 

  .ارائه شود» شمارة صفحه

  .شناسي منابع، در فهرست منابع ضروري استذکر مشخصات کامل کتاب

 .شوند قيدمان زبان اصلي بايد ه منابع غير فارسي به
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از عرصه : امروزه در سطوح وسيعي بكار ميرود» عقلانيت«و » عقل«هاي  واژه
كاربرد و . روزانه و عادي مردمان گرفته تا عرصه دانشهاي تجربي و انسانيگفتگوهاي 

استعمال اين واژگان با همه اختلاف در اطلاق و بويژه بلحاظ مرتبه و سطح كاربردشان، 
نظم و سامان و : گويا معنا يا معاني مشتركي را به ذهن القاء ميكنند كه عبارتند از

همه اين معاني به اعتباري درستند و . ي و مانند اينهاريزي و جهتده دورانديشي و برنامه
در سنت يا سنتهاي فلسفي و » عقل«گوينده و شنونده به خطا نميروند، ليكن وقتي از 

آيد، اطلاق يا اطلاقات آن دقيق و حساس ميشود و اي بسا  حكمي سخن بميان مي
از زمره . گرددكاربرد آن در غير سياق و زمينه تاريخي، موجب اشتباه و سوءفهم 

ها يا محاورات ديده ميشود، كاربرد بالسويه عقل و  خطاهايي كه در برخي نوشته
عقلانيت در دو سنت فلسفي غرب و عالم اسلام است؛ براي نمونه، معناي عقل و مقام 

وزا از يكسو و ملاصدرا و حكيم سبزواري از سوي نو آثار آن مثلاً نزد و دكارت و اسپي
ممكن است . ذ شود و آنگاه وجوه اشتراك و تمايز آنها تقرير گرددديگر به يكسان اخ

كسي توفيق يابد و تمايزات تلقي اين فيلسوفان از عقل و آثار آن را معرفي كند، اما 
براي روشنتر شدن مطلب، اجازه . ها در سطح بنايي است نه مبنايي اغلب اين مقايسه

  :دهيد از خود اين فيلسوفان مدد بگيريم
سخن گفتند، » عقل رياضي«و » ارغنون جديد«اجر هربيكن و دكارت از وقتي ر

در پي تعريف و تأسيس خرد و شعوري بودند كه راه بشر را براي تصرف در 
طبيعت هموار سازد و البته لازمه اين كار، تولد انساني بود كه عقل را براي گسترش 

در اين راه بيكن از . طلب كند ها، البته مستقل از منابع ديگر، تواناييها و تحقق اراده
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اند، سخن گفت و اميد داشت با  بتهايي كه بزغم او دست و پاي بشر را بسته
از . ها و دريافتهاي اسلاف خويش، عالم و آدم جديدي متولد شود گسست از شيوه

ن است، يوجوه اهميت دكارت، مسلماً تقرير شك دستوري و شيوه دستيابي به يقي
يي است كه همه چيز قيام بر آن دارد و  شناسنده» من«ا معرفي آن اما مهمتر از اينه

، »من«اين . بمنزله كانوني است كه هويت و ارزش و اعتبار همه چيز را معين ميسازد
انعكاس يافته، همان عقلي است كه در علم  گفتار در روشآنگونه كه در رساله 

بعداً در . اي كمي ميسنجدبندي كرده و با مقياسه فيزيك و رياضي، اشياء را طبقه
وزا، حتي عواطف و اميال و احساسات نطرح دكارتي و كاملتر از آن در فلسفه اسپي

بدين ترتيب، فلسفه و مابعدالطبيعه . نيز بايد به طرح رياضي و هندسي نزديك شوند
آنان، متكّفل تبيين كاركرد چنين عقلي است؛ عقلي كه مسلماً در زمينه عقل كّل و 

شت يقهراً چنين عقلي، اخلاق و سياست و مع. افلاطوني جاي ندارد نفس عالم
ش را شكل يخو  متناسب با خود را توجيه و حمايت ميكند و قواعد و نظامات ويژه

در قرن هيجدهم و نوزدهم ميلادي، طرح اين عقل به كمال خود رسيد و در . ميدهد
ه حتي دين و خدا را همين عقل است ك. گاه ايدة مطلق گرديد ادبيات هگلي، جلو

برمبناي سوژه تفسير ميكند و مدعي است واقعيت آن چيزي است كه سوژه خود 
يي از وجود  اما در سنت ديني و حكمي عالم اسلام، عقل جلوه. بنياد تصديق ميكند

اين نگاه وجودي به . است و در مبدأ و غايت به هستي بحت و بسيط قيام دارد
الرئيس هم  تعاليه صدرايي اختصاص ندارد؛ شيخالوجود و حكمت م لةاصا مشرب 

از مراتب نفس سخن ميگويد، غايت عقل  تنبيهاتالشارات و لااوقتي در نمط سوم 
را اتصال به عقل فعال ميداند و ارتقا و تصعيد از عقل هيولاني تا عقل بالمستفاد را 

فارابي نيز عقل و . مرتبط ميسازد» آيه نور«به مراتب نور و تمثيل قرآني مندرج در 
. يد داردعلم و وجود را از يك سنخ ميخواند و بر بساطت و مراتب وجودي آنها تأك

اين نگاه كه عقل را در آيينه وجود ميبيند، كثرت آن را نيز عرضي و نه ذاتي ميخواند 
و تمامي مراتب و شئونات آن را به مبدأ واحدي منتسب ميسازد؛ در ساحت عملي 

فيلسوفان هيچگاه از . نيز چنين عقلي از احكام و لوازم خاص خود برخوردار است
اند و شايد كمال نظامهاي فلسفي در اين بوده  نبوده نتايج عملي احكام نظري غافل

هنگامي كه در دوره جديد و . است كه در دو ساحت نظر و عمل توأمان توقف كنند
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دار تمشيت امور شد، پرسش از اخلاق و مبادي  معاصر، عقل و عقلانيت جديد عهده
ند دست به چگونه ميتوا) عقل خودبنياد(سؤال اين بود كه سوژه . افعال جديتر شد

دار تعريف و  تأسيس احكام و قواعد تنجيزي و مطلق بزند و چگونه ميتواند عهده
  تنظيم قواعد نامشروط اخلاقي شود؟ 

هاي معمولي تاريخ فلسفه آمده است كه كانت پس از فراغت از  در برخي نوشته
) نقد دوم( نقد عقل عملي، در انديشه تصنيف )نقد اول( عقل محض دنقتصنيف 
قبول اين سخن متضمن آن است كه فيلسوف را متهم به تكلّف و تصنع كنيم . دبرآم

هنگامي كه كانت به بنيادهاي فلسفي علم جديد . و پرسش او را ناديده بگيريم
هاي  انديشيد، همزمان به تمايز احكام اخلاقي از ضرورت عملي و جبري پديده مي

اهميت مؤسس . ده آزاد بودطبيعي وقوف داشت و درگير بيان نسبت موجبيت و ارا
فلسفه نقادي در هرچه كه باشد، در اين مطلب نيز نهفته است كه به استنطاق عقلي 

بنظر ميرسيد كه . اهتمام ورزيد كه به هيچ مبدأ و منبعي جز خودش اميدوار نبود
حاصل كار او براي تماميت بناي شكوهمند مدرنيته كارآمد باشد، اما فيلسوف 

ر قيد حيات بود كه اقران و معاصران او به كاستي اين سامانه كونيگسبرگ هنوز د
شايد هيچيك از . اخلاقي لب گشودند و آن را به صوري بودن متهم ساختند

فيلسوفان عصر روشنگري و پس از آن انتظار نداشتند كه فردريك نيچه، در پايان 
پس از  قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم، سرنوشت و تقدير تمامي نظامات فلسفي

افلاطون و ارسطو را به متافيزيك و ويژگيهاي خودبنياد آن مرتبط سازد و آنها را به 
اكنون بايد تأمل كرد كه چگونه ميتوان سرشت و تاريخ . انگاري متهم كند نسبيت

عقل جديد را با عقل مورد نظر حكماي مسلمان مقايسه نمود، بدون آنكه مباني و 
اين سخن بمعناي همدلي مطلق با انظار حكماي مبادي ايندو را در نظرآورد؟ 

مسلمان و نفي و طرد مطلق امتيازات فيلسوفان غربي در تبيين ماهيت عقل و 
كاركردهاي آن نيست، بلكه به اين معناست كه تمايز گفتمان وجودي از غير آن، در 

هاي آگاهي و عمل، تأثير خود را آشكار ميسازد و در هر تبيين و  تمامي عرصه
  .يري خود را مستقر ميگرداندتقر

ترتيب، برغم پيشينه بس دراز پرسش از ماهيت عقل، اكنون نيز جا دارد در  بدين
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آيد ـ بويژه در آنجا كه از نهادها و  آنجا كه از عقل و عقلانيت سخن بميان مي
سازوكارهاي اجتماعي سخن ميرود ـ از خود بپرسيم كه سخن از كدام عقل است و 

رسيم آيا همچنان به تجويز عقل گسسته از مساحت وجود و خودبنياد مهمتر اينكه بپ
انگار قائليم؟ و آيا وقت آن نيست به بازخواني و اقبال آن خردي كه در  و نسبيت

  فطرت آدمي بمثابه حجت باطن تعبيه شده است، اهتمام ورزيم؟
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